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اشــــاره:
 از روش های تدبر و تدقیق در موضوعات تاریخی و مبتلابه جامعه و از ره یافت های 
گر واژه ها، زبان مبدأ و مقصد داشته باشند،  نیل به حقیقت، تأمل در واژه هاست، و ا
که واژه زبان مقصد،  یعنی از زبانی بیگانه وارد شده باشند، اهمیت موضوع دو چندان می شود؛ چرا

نشان از موضع قوم خویش در برابر اصل آن واژه و مفهوم است.
1. تمدن چیست؟ مفاهیم و واژگان را نباید دست کم گرفت. می دانیم که در ادبیات و مجموعه 
یا  معادل  واژگانی  آیا  چرا؟  است.  نرفته  به کار  تمدن  واژه  و  مفهوم  دینی،  واژگان  و  مفاهیم 
گرفت؟ در غرب civilization یعنی چه؟  نزدیک یا درواقع مخالف این مفهوم را می توان سراغ 
کرده اند و  کی و چرا به فارسی ترجمه شده است؟ عرب ها civilization را چه ترجمه  این واژه، 
چرا؟ آیا تمدن اسلامی به معنای Islamic civilization ممکن است و مفهومی پارادوکسیکال و 
بلکه متناقض محض نیست؟ در قرآن در برابر این مفهوم چه چیزی استفاده شده است؟ و ...
2. در نگاه غربی، تاریخ از توحش و میمونیت آغاز می شود. ما در آغاز جنگل نشین بوده ایم 
کرده ایم  و با سرد شدن هوا به غار پناه برده ایم و شکارچی بوده ایم و سپس حیواناتی را اهلی 
گیاهان  برخی  که  دریافته ایم  از هزاران سال  و پس  گله دار  و  کوچ نشین  و  و شده ایم عشایر 
کشاورزی را  culturation، یعنی  آرام آرام از حرکت باز ایستاده ایم و  کاشت؛ سپس  را می توان 
و  آمده اند  از روستاها، شهرها به وجود  کرده ایم و شده ایم روستانشین و یکجانشین،  اختراع 
شهرها محل تمدن یا بهتر بگوییم، سیویلیزیشن هستند. تا پیش از شهرنشینی، سیویلیزیشن 
آغاز می شود.  که سیویلیزیشن  با شهرنشینی است  و  آنها مراحل پیشا  تمدن هستند  نداریم. 
کالچر  که دایرمدار مفاهیمی چون آرت )art: مهفوم مخالف هنر در اندیشه ایران(،  مفهومی 
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گفت  خواهم  و  تعالی  رشد،  فرهنگ،  مخالف  مفهوم   :culture(
فلاح در اندیشه ایرانی و اسلامی(  خط، نگارش، آواز، رقص، تئاتر، 
فلسفه )مفهوم مخالف خردورزی و تفکر و تذکر در اندیشه ایرانی و 
اسلامی(، پلیس )police: مفهوم مخالف مدینه در اسلام و شار در 
فرهنگ ایرانی(، استیت )state: مفهوم مخالف دولت، حکومت و 
کتاب، طب، لباس و خیاطی، شعر و ادبیات و ... است. خلافت(، 
می پردازند،  تمدن  بررسی  به  وقتی  غرب،  تمدن  تاریخ  کتب  در 
به طور معمول با محوریت ابزار تولید، اقتصاد، سیاست و فرهنگ 
کل تمدن را با ابزار تولید و یا مفاهیم اقتصادی  گاه حتی  است و 
مانند ارزش افزوده تحلیل می کنند. )مانند تاریخ تمدن شپرد بی .
با یکجانشینی و شهر در هم آمیخته  کلاو( سیویلیزیشن در غرب 
هم معنا  و  هم زمان  کشاورزی  با  نیز  فرهنگ  آنکه  جالب  و  است 
واژه های  در   Agriculture و   culturation به گونه ای که  است؛ 
آبیاری و ...  کَرت بندی، شخم زدن،  کشاورزی،  بر  لاتین دلالت 
کلمه  cultureبه معنای فرهنگ است. به این تعبیر  دارد و ریشه 
culture با هم، هم ریشه و  سه واژهCivilisation ، agriculture و 

قریب المعنی هستند.
را  آن  و  کرده اند  جالبی  ترجمه  را  سیویلیزیشن  عرب ها   .3
اسم  در  گاه  و  است  سفر  مخالف  حضر،  نامیده اند.  »الحضارة« 
فاعل، مخالف بادیه و بیابان و به معنای شهر استفاده می شود 
)فی الحاضر و البادی(. حضاره به لفظ سیویلیزیشن بسیار نزدیک 
است. civil در لاتین معنای شهر و یکجانشینی می دهد و به طور 
دقیق ترجمه اش حَضَر می شود. وقتی پسوند tion اضافه می شود، 
آن  برای  حضارة  ترجمه  نظر  این  از  و  می گیرد  مصدری  معنای 
که در معجم های عربی اصولًا  بسیار مناسب است. جالب است 
حضارة را شهری گری و شهرنشینی تعریف و ترجمه کرده اند. یعنی 
صور دیگر حیات را حضاره نمی دانند. در دیکشنری های انگلیسی 

نیز عیناً همین گونه است.
از  که  »تمدن«  کرده ایم،  ترجمه  را  سیویلیزیشن  ایرانیان  ما   .4
است؛  شهر  و  مدنیت  و  مدینه  عربی  ریشه  باز  که  می آید  »مدن« 
که به معنای »خود را به  اما نمی دانم چرا برده ایم به باب تفعّل 
کاری زدن« است. تمدن یعنی خود را به شهرنشینی زدن، یعنی 
که  کردن. جالب است  »تمادن«؛ یعنی مانند شهرنشین ها زندگی 
ناً، یعنی از حالت خشونت 

ُ
ن فلانٌ تمدّ

َ
در عربی وقتی می گویند تَمَدّ

ج شد و به حال شهرنشینی گرایید. از بدویت  خار
روی  به مدینه  و  ج شد  بود خار که  اعرابی ای  و 
در مکانی  یعنی  بالمکان«  »مَدَن  در عربی  آورد. 
یکجانشینی  و  اسکان  با  باز  که  مقیم شدن 

هم معنا است.
که تاریخ را خطی و چیزی  تمدن آنجا معنا دارد 
نه  و  ببینیم  پست تر  وضعیت  از  ترقی  حال  در 
دارای آغازی با شکوه حضور آدم و حوای معصوم 

گیتی.  بر عرصه 
در  سیویلیزیشن  ترجمه  تاریخ  می کنم  فکر 
است؛  هم سابقه  کمابیش  ایران  و  عرب  جهان 
یعنی  ندارد.  سال  صدوپنجاه  از  بیش  تاریخی 
حضارة  به صورت  را  حَضَر  عرب ها  آن،  از  پیش 
استفاده  تمدن  به صورت  را  مَدَن  ایرانیان  ما  و 
ارائه  بهتری  ترجمه  البته  عرب ها  نمی کردیم. 
داده اند؛ الحضارة با سیویلیزیشن قرابت معنایی 

بیشتری دارد.
روشن  نمی شناختیم؟  را  مفهوم  این  ما  چرا   .5
است! ما از تاریخ دریافتی خطی نداشتیم، زندگی 
آدمی در نگاه دینی از جنگل و غار، آغاز نمی شده 
شود،  آغاز  تمدنش  یکجانشینی  با  که  است 
بوده اند ـ  متمدن  ابتدا  همان  از  حوا)ع(  و  آدم 
واژه  دیگری بگذارم، فعلًا متمدن   نمی دانم چه 
کنید  ـ و چون حالت قبلی متصور نبوده  را قبول 
که دلالت بر حول و حرکت از یک  است واژه ای 
وضعیت، به وضعیت دیگری را داشته باشد به کار 
سفارة  که  دارد  معنا  جایی  حضارة  نمی بردند. 
پیش از آن باشد؛ سیویلیزیشن یعنی یکجانشینی 
کوچ نشینی. تمدن، پس از توحش است  ـ  پس از 
ما فارسی زبانان نیز گاهی تمدن را در برابر توحش 
که خود نکته ای است!   ـ و چون در  به کار می بریم 
تاریخ  تفکر دینی چنین سابقه ای وجود ندارد و 
فرایندی رو به پیشرفت و ترقی نیست؛ ازاین رو 
چنین واژه ای در این فکر نمی تواند وجود باشد. 
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که  سیویلیزیشن، حضارة، تمدن آنجا معنا دارد 
تاریخ را خطی و چیزی در حال ترقی از وضعیت 
پست تر ببینیم و نه دارای آغازی با شکوه حضور 

گیتی. آدم و حوای معصوم بر عرصه  
گروه  و  جمع شدن  هر  به  ما  چیست؟  تمدن   .6
در  نه  و  غرب  در  نه  نمی گوییم.  تمدن  انسانی 
انسانی  گردهم آیی  هر  به  و  اجتماع  به  اسلام 
دین،  در  که  است  سهل  نمی گویند  ـ  تمدن 
اجتماع هم نمی گویند   ـ ما در قرآن واژگانی داریم 
که دلالت های مشابه تمدن دارند: مانند مدینة، 
که هر یک  قریة، امت، مصر، قوم، بنی، آل و ... 
معنایی دارند و دلالتی. مثلًا مدینة بیشتر معنایی 
الْمَدِینَةِ  قْصَی 

َ
أ نْ  مِّ رَجُلٌ  جَاء  َ »و  دارد.  مثبت 

یسْعَی« مدینه جای سعی است.1 اما مصر بیشتر 
است.  هبوط  جای  مصر  دارد.  منفی  معنایی 
جای هبوط بنی اسرائیل است؛ آن گاه که دیگر به 
غذای واحد صبر نمی کنند و تجمل و تکثر و رفاه 
می خواهند و غذاهای چرب و شیرین؛ البته رفاه 
عداوت.2مصر  و  دشمنی  یعنی  زیاده خواهی  و 
گر من  جای ذلت و مسکنت و هبوط است. شاید ا
بودم سیویلیزیشن را تمصّر ترجمه می کردم که بار 

منفی اش را بیشتر نشان دهم.
معانی  هجرت  است.  هجرت  دیگر،  مفهوم 
مخالف حضارة دارد و شبیه سفر است، جز اینکه 
هجرت  اما  است،  بدنی  جابه جایی  بیشتر  سفر 
و نظری است.  کاری عملی  و فدا گذشت  نوعی 
از همه چیز و با همه چیز ممکن است؛  هجرت 
بسیار  هجرت   . و...  اموال  و  انفس  با  هجرت 
جاهدوا«،  و  هاجروا  »الذین  است.  جهاد  شبیه 
هجرت، نوعی ترک و دوری را هم شامل می شود 
نوشته ام  تفصیل  به  جایی  در  والهجر(.  )والرجز 
کشاورزی را فلاحت می گویند و این  که در عربی 
مثل  است  ـ  هم ریشه  رستگاری  فلاح،  با  واژه 
کشاورزی و فرهنگ در زبان های لاتینی ـ و شاید 

معادلِ  نمی دانم  من  باشد.  فلاح  فرهنگ،  برای  ترجمه  بهترین 
مخالف سیویلیزیشن در لسان دینی چیست، شاید هجرت، شاید 
گر ما آن  جهاد، شاید امت، مدینه، قریه، مصر، فلاح، اما می دانم ا
را داشته باشیم دیگر نیازی به وصف اسلامی بودن ندارد. امروز ما 
واژه تمدن اسلامی را با تسامح و از روی ناچاری استفاده می کنیم و 
گر روزی مثلًا »امت« را بسازیم دیگر »امت« اسلامی و غیر اسلامی  ا
ندارد. امت، اسلامی است و همان گونه که تمدن اسلامی یا مهدوی 

معنایی ندارد، امت غربی هم بی معناست!
ما شاید تا سال ها گرفتار این واژگان متناقص باشیم و البته چاره ای 
کرد واژگان را پالود و تا جای  گرفتاری نیست، اما باید سعی  جز این 
کنیم  فهم  خوب  را   Civilisation مفهوم  ما  گر  ا کرد.  ناب  ممکن 
راهی خواهد بود تا دریابیم معادلِ مخالف این واژه در نگاه دینی 
گر رفته شود راه برای ساخت آن چیز، تحقق آن  چیست. این راه ا

چیز، آمدن آن چیز فراهم خواهد بود. ان شاءالله.

پاورقی
کرْتُمُوهُ فِی  ن آذَنَ لَکمْ إِنَّ هَذَا لَمَکرٌ مَّ

َ
1. دیگر آیات را ببینید: قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أ

هْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. )که فرعون مدینه را برای خود بسیار مثبت 
َ
الْمَدِینَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أ

عْرَابِ مُنَافِقُونَ 
َ
نَ الأ نْ حَوْلَکم مِّ و در موضع برانگیختن احساسات استفاده می کند(. وَمِمَّ

فَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. )اینجا اسم خاص است(  هْلِ الْمَدِینَةِ مَرَدُواْ عَلَی النِّ
َ
وَمِنْ أ

قَالَ  یسْتَبْشِرُونَ،  الْمَدِینَةِ  هْلُ 
َ
أ وَجَاء  فَتَاهَا ...  تُرَاوِدُ  الْعَزِیزِ  ةُ 

َ
امْرَأ الْمَدِینَةِ  نِسْوَةٌ فِی  وَقَالَ 

إِلَی  بِوَرِقِکمْ هَذِهِ  حَدَکم 
َ
أ فَابْعَثُوا  إِنَّ هَؤُلاء ضَیفِی فَلَا تَفْضَحُونِ...)اینجا بار منفی دارد( 

مَینِ یتِیمَینِ 
َ

ا الْجِدَارُ فَکانَ لِغُلا مَّ
َ
زْکی طَعَامًا... )شهر اصحاب کهف( وَأ

َ
یهَا أ

َ
الْمَدِینَةِ فَلْینظُرْ أ

 یصْلِحُونَ... )اینجا 
َ

رْضِ وَلا
َ ْ
فِی الْمَدِینَةِ... وَکانَ فِی الْمَدِینَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ یفْسِدُونَ فِی الأ

قْصَی الْمَدِینَةِ یسْعَی... 
َ
نْ أ صْبَحَ فِی الْمَدِینَةِ خَائِفًا... وَجَاء رَجُلٌ مِّ

َ
نیز بار منفی است( فَأ

ک بِهِمْ...  رَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَةِ لَنُغْرِینَّ ذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّ
َ
مْ ینتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالّ

َ
لَئِن لّ

جَعْنَا إِلَی  بِعُوا الْمُرْسَلِینَ.... یقُولُونَ لَئِن رَّ قْصَی الْمَدِینَةِ رَجُلٌ یسْعَی قَالَ یا قَوْمِ اتَّ
َ
وَجَاء مِنْ أ

ةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ... ِ الْعِزَّ
 وَلِلهَّ

َ
ذَلّ

َ ْ
عَزُّ مِنْهَا الأ

َ ْ
الْمَدِینَةِ لَیخْرِجَنَّ الأ

ک یخْرِجْ  صْبِرَ عَلَیَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّ 2 . دیگر آیات را ببینید: وَإِذْ قُلْتُمْ یا مُوسَی لَن نَّ
ذِی هُوَ 

َ
تَسْتَبْدِلُونَ الّ

َ
آئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أ

َ
رْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثّ

َ
ا تُنبِتُ الأ لَنَا مِمَّ

ةُ وَالْمَسْکنَةُ وَبَآؤُوْاْ 
َ
لّ لْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَیهِمُ الذِّ

َ
ا سَأ ذِی هُوَ خَیرٌ اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَکم مَّ

َ
دْنَی بِالّ

َ
أ

ءَا لِقَوْمِکمَا بِمِصْرَ بُیوتًا...وَنَادَى فِرْعَوْنُ  ن تَبَوَّ
َ
خِیهِ أ

َ
وْحَینَا إِلَی مُوسَی وَأ

َ
نَ الِله... وَأ بِغَضَبٍ مِّ

 تُبْصِرُونَ...
َ

فَلا
َ
نْهَارُ تَجْرِی مِن تَحْتِی أ

َ ْ
لَیسَ لِی مُلْک مِصْرَ وَهَذِهِ الأ

َ
فِی قَوْمِهِ قَالَ یا قَوْمِ أ

 
 


